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 االله الرحمن الرحيمبسم 
ه اسـت كـه خداونـد از        اشكال ششم اين بود كـه در روايـت آمـد          .  پاسخ داديم   را در رابطه با حقيقت عالم ذر        اشكال پنج

شـان را     آدم ذريـه   از بنـي  ؛  1»...آدم بـني  مِـن  ربـك  أَخذَ إِذْ و «: او را گرفت ولي در آيه قرآن آمده كه          ذرية ،طينت آدم 
  كنيم بايـد روايـات را      دارند، اگر بخواهيم به قرآن استناد     خواني ن   كنيم  با قرآن هم     اگر بخواهيم به روايات استناد     .گرفت

م ايـن   گـويي   مـي . افتـد    و اصولاً اگر روايت با قرآن متعارض شد ديگر از ارزش مي            . ناديده بگيريم  به خاطر تعارض با قرآن    
گاهي وقتها تعارض روايت با روايت است، گـاهي           كه ، بحثي داريم تحت عنوان تعارض ادلّه       ما .عارض ظاهريست تعارض، ت 

كنند اما در     گويند؛ به ظاهر اين دو يكديگر را نفي مي          ميتنافي  وقتها تعارض ظاهري آيه با آيه است كه اصطلاحاً به آن            
كنند اين     يكي از كارهايي كه فقها يا مفسرين مي        . باب عام و خاصند    مقيدند يا از   واقع نافي هم نيستند يا از باب مطلق و        

 تعـارض دارد    رسد كه با آيات     مي نظر   گاهي وقتها يك روايت به    . كنند   را جمع مي   است كه بين دو ظاهر متعارض و متنافي       
اي آينده به صـورت تخصصـي بيـان         ه   ان شاءاالله آن را در ترم      اي است و    حث جداگانه آن يك ب  . الواقع تعارضي در كار نيست      اما في 

يـا    دم ذريـه خداونـد از طينـت آ  آيـد    مـي  بـر  در واقع اين طور كه از حديث         .اما در اينجا تعارض و تنافي ظاهريست      . خواهيم كرد 
او  آدم ذريه او و از ظهر ذرية  و طينتكه از ظهررسد  اينگونه به نظر مي.  را طينت فرزندانش، فرزندانش  را گرفت و از     فرزندانش  

 بينيد كه بين آيه و روايت تعـارض واقعـي نيسـت؛ چـون فرزنـدِ                 بنابراين مي .  تا آخر   او به اين شكل    ذرية او و از ظهر ذرية او ذرية       
شوند ذريـة     مجموع شدند مي  همه آنها كه     م،شوند ذريه آد    آدم مي   بني ة ذرية  انسان حقيقتاً فرزند انسان است، ذري      فرزند يعني نوة  

 . و روايت با هم تنافي ندارندبنابراين آيه. آدم
مـثلاً پـدر و مـادر    : گوينـد  زياد شنيديد كه مـي . شود  خيلي خوب در اين جا حل مي،كلامي در مورد عدل الهي   ي  و اما يك مشكل   

، حالا اين آدم    ه تربيت شد  ه و رشد كرد ، با شرايط بدي     همتولد شد   تقصير او چيست؟ با شرايط بدي      .هاي بدكاري بودند    آدم ،فلاني
 تقصير اين فرد چيست؟ در بحث عدل الهـي ايـن          .  و دشمن ارزشهاي الهي    د رشد كرده، شده يك موجود شرّ      كه در تمام شرايط ب    

ر يا مشرك باشند، خودش هم طبيعتاً مثل آنها خواهد         خوا  شود يا مثلاً كسي كه والدينش حرام         خيلي مورد سؤال واقع مي     ،موضوع
 فرداي قيامت هـم او را  شود، و قرآن مي )ص(پيامبر آل و )ص(پيامبر دشمن هم مثل آنها شود و فردا او  گناهش چيست كه    فرد اين. شد

 ! كنند فرزند بايد تاوانش را پس دهد؟ به جرم دشمني مجازات كنند؟ پدر و مادري گناه مي
 به شوشتر زدند گردن مسگري  خطا كرد در بلخ آهنگري

اند ولي به اعتقاد من جوابها ممكن است ذهن را متقاعد كنـد امـا دل را                   ادي داده آيا اين عدالت است؟ در اين رابطه جوابهاي زي        
د ولي ريشـه ايـن      توانيد اشكال بگيري    ند نهايتش اين است كه شما ديگر نمي       اين طور نيست كه ماده اشكال و شبهه را بكَ         . هرگز

ببينيـد صـاحب    . شـود    حل مي   اين مشكل كاملاً   ،اما با پذيرش اين مسئله    .  راضي نيستيد  ها به اين جواب   ست و اشكال در دل شما   
آورنـد او هـم بـه تناسـب ظـرف در آن چيـزي                 هاي مختلفي برايش مي    ، صاحب بارگاهي است، حاكمي است، مردم ظرف       كرمي

هـم  ريـزد، يكـي       ريزد، يكي ظرف براي عسل آورده در آن عسـل مـي             يكي ظرف براي آش آورده، او هم در آن آش مي          . ريزد  مي
اي را    اگر كسي قالـب آلـوده     . ريزد قرار نيست كه در سطل آشغال عسل بريزد          آورده او هم آشغالهايش را در آن مي       سطل آشغال   

يكـي از آن ارواحـي كـه در آنجـا       (ب   يكـي از ارواح مكـذّ       قائـدتاً   خداوند ، تعلق روح  اي آماده شد، هنگام      يا قالب آلوده   آماده كرد 
 ما فكـر     و .كند   اينجا هم تكذيب مي    )قاعدتاً نه جبراً  ( او وقتي به اين دنيا آمد     . دكن  ميرا به آن قالب آلوده متعلق       ) تكذيب كردند 

 اما تكذيب ايـن فـرد مربـوط بـه خـودش اسـت               ،خورند  كنيم به خاطر خطاهاي پدر و مادر است، آنها چوب خطايشان را مي              مي
 جسـم  حقيقت انسان روح انسان است،   . لب آلوده نيست  ، ربطي به اين قالب آلوده ندارد؛ يعني معلول قا         )مربوط به عالم ذر است    (

يزيد، يزيد بود كه ديگر بدتر از يزيد          بن  مثلاً پدر معاويه  . كند  كند و خدا آن را عكس مي        گاهي وقتها اين مسئله تخلف مي     . نيست
گـاهي وقتهـا    . نيسـت اين حق من    : شود، مادرش هم كسي مثل يزيد بود ولي اين معاويه زير بار حكومت نرفت و گفت                 پيدا نمي 
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، در  كننـد   ، فراتر از اختيار كساني كه قـالبي را تربيـت مـي             كه دست كس ديگري    دهد  كند و خدا نشان مي      اين مسئله تخلف مي   
ام دست اوسـت كـه كـد    ،موقع تعليق روحاين كالبد ما قالبي است، آن كسي كه بايد روح را به اين قالب معلق كند،                 . ميان است 

بـه آن متعلـق    قالبهاي پاك و مطهر اما روحهاي بـد   بابينيم آدمهاي خيلي خوب گاهي وقتها مي. معلق كند روح را به اين قالب      
زيـد  : گفتنـد    است از بس گناه كرد به او مـي         )ع(كاظم    امام موسي  و فرزند بلافصل     )ع(امام رضا   ار برادر   النّشما نگاه كنيد زيد   . شود  مي

آخـر   :انـد  ها گفته  يا جعفركذاب كه البته بعضي.كردند ت او را خطاب مي با تندي و حد وندگذاشت امام هم به او وقعي نمي     آتش،  
رزندشـان   در تربيـت ف    )ع(امـام هـادي   مگـر   . اين لكه ننگ جايي نخواهد رفت     بالاخره  عمر توبه كرده، حالا اگر توبه هم كرده باشد          

به خاطر همـين اسـت      !  شد مگر نوح كوتاهي كرده بود؟       كنعان ، چرا فرزند نوح   ؛ هم داريم  برعكسش! جعفر كوتاهي كرده بودند؟   
 ،چون اگر قاعده فقط صرف تربيت باشـد و همـه چيـز مـال پـدر و مـادر                   گذارد؛    كه خداوند در قرآن كريم منت بر سر انبياء مي         

حضـرت   فرزنـد    ،ولد شـود   اسماعيل مت   هم بايد فرزندي چون    )ع(حضرت ابراهيم   ، از   آيد  از درخت گلابي، گلابي به عمل مي       طبيعتاً
خوب ما سليمانيم فرزندمان : ظاهراً سليمان هم همين فكر را كرد، همسرش باردار بود، گفت.  باشد)ع(حضرت سليمان  بايد )ع(داوود

ايـن پسـر    : ند كنار تختش و گفتند    جان، لخته گوشتي را آوردند گذاشت       ، يك وقت يك بچه فلج نيمه      هم بايد مثل خودمان باشد    
ما سـليمان را آزمـوديم و يـك جسـدي را بـر تخـت او                 ؛  ١»أَناب ثُم جسدا كُرسِيهِ  علي أَلْقَينا و سلَيمانَ فَتنا لَقَد و« ست؛تو

ه را بـه عنـوان منـت معرفـي          خداوند در سراسر قرآن اعطاي فرزندان شايست      اين است كه     . انابه كرد  به درگاه خدا   افكنديم و او  
ما ضـمن اينكـه     .  كه اين بحث مفصلي دارد      البته تربيت هم به جاي خودش      .از مسئله تربيت است    يك امر جداي     كند، چون   مي

 صـاحب   )ع(حضرت ابراهيم   چرا  . كنيم  كنيم اما اين بحث، بحث ديگريست كه آن را در اينجا مطرح نمي              جايگاه تربيت را انكار نمي    
صاحب اسماعيل شد؟ آيا چون ابراهيم بود؟ آيا به خاطر ايـن            كه دو پيغمبر خدا بودند؟ چرا       فرزنداني چون اسحاق و يعقوب شد       

كه ذاتاً انسان خيلي با معنويت و موحدي بود يا به خاطر اينكه خدا به او منت گذاشت و يكي از آن ارواح پاك و طيب را بـه آن                              
به پـاس اينكـه   ؛  2»...يعقُوب و إِسحاق لَه وهبنا للّهِا دونِ مِن يعبدونَ ما و اعتزلَهم فَلَما «:فرمايد   قرآن مي  قالبش ملحق كرد؟  

يعقـوب پسـر     (گيري كرد ما هم دو پيغمبر به او داديم يكي حضرت اسحاق و يكي حضرت يعقوب                 پرستان كناره   ابراهيم از بت  
 مِـن  لي هـب  ِ رب«: فرمايـد    صـافات مـي     باز در سوره   . و همه را هم پيغمبر ساختيم      ؛»نبِيا جعلْنا كُلا و...«؛  )حضرت اسحاق بود  

بـه  را  مـا او     ؛4»حليمٍ بِغلامٍ فَبشرناه« :فرمايد   خدا مي  .خدايا يكي از صلحا را به عنوان فرزند به من ببخش          : گفت؛  ٣»الصالِحين
 )س( كدام از فرزندانش فاطمـه       پيامبر اسلام را نگاه كنيد، پيامبر اسلام همان پيامبر است اما هيج            .يك كودك دانا بشارت داديم    

پس شما نقـش    : گوييد  مي.  تو كوثر داديم   اين ماييم كه به    ؛5»الْكَوثَر أَعطَيناك إِنا«: فرمايد   مي  و گذارد مي منت   خداوند .نشدند
و ذاتاً مرمـر باشـد      فرماييد كه سنگ مرمر بايد        شما مي ! خير: ميگوي  را به كلي منكريد؟ مي    .... ولقمه حلال و لقمه حرام و تربيت        

يد كه  ا  ه يعني منكر شد   ؟يدا  ه نقش ساييدن را  انكار كرد      اگر شما اين حرف را زديد آيا      .  مرمر ايجاد نخواهد كرد    ،ا ساييدن كلوخ  الّ
 منكـر اثـر سـاييدن    ، آيـا كنـد   مرمـر ايجـاد نمـي   ،ا ساييدن آجرمرمر بايد مرمر باشد و الّ     : يد گفت  اگر ؟داينسنگ مرمر را بايد بس    

اگر قابليت در قابـل نباشـد، فاعليـت در    . فاعلاز قابل و فاعليت از قابليت  : گوييم     مي ؟ايد  سايند شده   هاي مجهزي كه مي   تگاهدس
، اگـر   ، آتش فاعليت دارد و قابليت احتـراق را بنـزين دارد           شود  آتش را نزديك آب كنيد خاموش مي      اگر  . رسد  فاعل به جايي نمي   

. قابليت اشتعال را ندارد   فايده ندارد؛ چون آب      اما اگر مدام به طرف آب ببريم         شود  منفجر مي  همين آتش را نزديك بنزين ببريم     
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اين كه سعدي . خواهند نقش تربيت را انكار كنند       بزرگان ما مي  كه  ها فكر كردند       بعضي  عرفا و بزرگان ما اين طور گفتند،       اين كه 
  1:گويد مي

 تربيت نا اهل را چون گردوان بر گنبد است           كان نگيرد آن كه بنيادش بد استپرتو ني
خواهد بگويـد   مي خواهد بگويد، صورتي كه اين را نمي اگر شما تربيت كنيد و يا نكنيد هيچ فرقي ندارد در  يعني فكر كردند   بعضي

د ه ـخوا  آيا مـي ، شودسنگي كه مرمر نيست هر چه ساييده شود قرار نيست مرمر  اگر كسي بگويد    تربيت بايد قابليت باشد،     قبل از   
 موقعي اثـر    ، صيقل كه همان تربيت است     :گويد  ميد به يك امر ديگري اشاره كند،        هخوا  ميبلكه  ! نه را انكار كند؟  يقل  يا ص سايش  

يـاد  را  ي  اتبه او كلم  اگر مرتب   آيد قابليت سخنگويي دارد،       دنيا مي اي كه به      مثلاً بچه . اشدپذيري در آن ب     از قبل تربيت  كند كه     مي
 سال به او يـاد      15و  در قفس بگذاريد    را   اما اگر يك گنجشك      كند بعد از دو سال شروع به حرف زدن مي        و با او حرف بزنيد       دهيد

 . ايد تواند بگويد، فقط وقت خودتان را هدر داده هيچ وقت نمي دهيد كه بگويد بابا
 2ودو مرجان نش ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ هر پاك ببايد كه شود قابل فيض گو

.  مثل اين است كه بگوييم سنگ مرمر ببايد كه شود سنگ مرمر و الا آجر سنگ مرمر نشود ولو اينكه هزار سال هم آن را بساييم                         
، بايد مواظب باشيم كه اين سنگ مرمـر خـش برنـدارد           . دست ماست  ،است.... ه تربيت و لقمه و      دهد، فاعليت ك    قابليت را خدا مي   

يت آن مال ما نيسـت، حتـي پيغمبـران در ايـن قابليـت               رّ اما اصل مرم   مام اين خطرات وجود دارد    ؛ ت ط روي آن نيفتد    خ نشكند و 
 . تأثيري ندارند

توانـد در ايـن دنيـا          مي ، مشكل پيدا كرده   ،قبل دنيا  قابليتش ولو به اختيار خودش در آن نشئه ما        انساني كه    آيا   :يك نكته ديگر  
 . گذارند حتي روي قابليت انسان اثر مياعمال بعضي از . تواند بله مي؟ كاري كند كه قابليتش عوض شود

 3گرچه باشد رود خون نيلش كني  كيميا داري كه تبديلش كني
در كنار آفتاب و شرايط ديديد كه اين سنگهاي مرمر به مرور زمان . گذارد  روي قابليت هم اثر مي گاهي وقتها همنشيني با خوبان    

سـگي در   . آهـن شـده اسـت   رد و گرم روزگار س وبا گذشت زمان  بلكه    در ابتدا آهن نبوده،     معدن آهن  .درس  طبيعي قابليتشان مي  
 يك كار بزرگـي كردنـد       نياحران فرعو س. نجس نيست هم   ديگر   ،نمكزاري افتاد و بعد از ده سال به نمك تبديل شد، استحاله شد            

ما ديگـراز   ؛  4»قاضٍ أَنت ما فَاقْضِ«:  گفت ؛ردت ك اد، دلي كه هواي فسق و فجور داشت هواي شه         كه روي قابليتشان اثر گذاشت    
 .ترسيم ما ديگر از اين بند رها شديم تو نمي

 5 است آشيانه بلنداكه عنقا ر                دگر نهي دام بر مرغنبرو اي
قـرآن فقـط      چـون  د كرد  معلوم است كه فرعون آنها را شهي       .شدند روز جزء ابرار      روز فاجر بودند، آخرِ    آنها در اولِ  : گويد  روايت مي 

 . و آنها شهيد شـدند فرعون به وعيدش عمل كرد: گويد روايت مي . ه است  نكرد  اشارهتهديد را گفته است اما به عملي كردن تهديد          
آن والـديني   . كند به خاطر تأثير قالبش نيسـت        اين فرد كه دارد تكذيب مي     . شود  عدل الهي حل مي   راجع به    مشكل   ،با اين مطلب  
 . گردد به خودش در عالم ذر خورند اما تكذيب اين فرد برمي يا تقصيري كردند چوب تقصير خودشان را ميكه كوتاهي 

 قـالُوا  بِـربكُم  لَسـت  أَ أَنفُسِـهِم   علـي  أَشـهدهم «: فرمايد  نكه مي اي بعد از    . كوتاهي به همين مطلب كرده است      اي  اشارههم  قرآن  

 هـذا  عـن  كُنـا  إِنـا  الْقِيامـةِ  يوم تقُولُوا أَنْ« : فرمايد  ، بعد مي  »شهِدنا«چرا؛  :  گفتند گار شما نيستم؟  پروردآيا من   : ؛ گفت ١»...بلي
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كه گفتم اين جواب آن     .  غفلت ما را گرفته بود     خدايا ما اين پيمان را يادمان رفته بود و        : مباد اينكه روز قيامت بگوييد    ؛  »غافِلين

اينكه مبادا فـرداي     يا؛  2»...بعـدِهِم  مِن ذُريةً كُنا و قَبلُ مِن آباؤنا أَشرك إِنما تقُولُوا أَو«: فرمايد  د مي بع. اشكال اول و دوم است    

 ما بچـه آنهـا  ؛ »...بعـدِهِم  مِن ذُريةً كُنا و...«، اين شرك مربوط به پدران ما بودقيامت يك عذر ديگري بياوريد و بگوييد خدايا       

 خيـال نكنيـد   خواهد بفرمايد كـه   ميكني؟ پيشگان ما را هلاك مي آيا به خاطر كار خطا    ؛  »الْمبطِلُونَ فَعلَ بِما فَتهلِكُنا أ...«،  بوديم
توانيـد بـر گـردن پـدرانتان      ، گناه را نمـي   آنهاست بلكه اين مال خودتان است      صرفاً به خاطر شرك    تكذيب شما    وكه گناهان شما    

اينجا ديگـر بـه عـدل الهـي         .  و ما فرزندان آنها بوديم      پدران ما از قبل شرك ورزيدند      :ادا اين كه فرداي قيامت بگوييد     ، مب بيندازيد
، اصلاً  رودجهنمبه  روز قيامتبايد كند بعد  كنند و فرزند هم گرايشهاي شر پيدا مي پدر و مادر خلاف مي    شود كه     اشكال وارد نمي  

 .شود  كنده مي از ريشه، مطرح نيستياشكالچنين 
. گويد اين ميثاق عقل و فطرت است        و يك نظر هم مي      است  يا تخييل  اين تمثيل : گويد   گفتيم يك نظر مي    :و اما اشكالات ديگر   

كال اين است كه خـلاف ظـاهر قـرآن اسـت،     اولين اش. دهيم مي را جواب دوم  اشكالات نظر حالا را جواب داديم     اشكالات نظر اول  
 ـتَحميا م « :خوانيد  مي )س(حضرت صديقه طاهره    شما در زيارت    .  يك ميثاقي در عالم ذر گرفته شده است        كه ظاهر قرآن اين است     هنَ

تَامقَ كِقَلَذي خَ  الَّّ كِنَح نْاَ لَب گويـد؟   كنيد كـه ايـن چـه زيـارتي اسـت و چـه مـي         تعجب مي شما اگر ترجمه را بخوانيد     »كقَلُخْ ي
 مگـر قبـل از خلقـت كسـي را         .ي منتخب خدا كه خدا ترا آزمود قبل از اينكه ترا خلق كنـد             اي آزموده شده خدايي، ا    : گويد  مي
ن  بـه همـي     شـيرازي  هللا آيـت  كجاست؟    اين فراز مربوط به    . صابري  در امتحان  ديد تو ؛  »هرَ صابِ كِنَح لِمنْ امتَ  فوَجدكِ«! ؟آزمايند  مي

ظاهر قرآن را نگاه كنيد،     . مربوط به امتحان آنجاست    و) نشئه قبل از خلقت   (  عالم ذر  فراز مربوط به  اين  : ندگفتفراز اشاره كردند و     
 أَخذَ إِذْ و« 3:فرمايد  مياي دارد  سوره آل عمران كه خيلي ظاهر قوي 81 سوره اعراف و خصوصاً آيه       102، آيه   يونسسوره   74آيه  

اللّه ميثاق ينبِيلَما الن كُمتيآت كِتابٍ مِن و ةٍحِكْم ثُم ولٌ جاءَكُمسر قدصلِما م كُمعم نمِنؤبِهِ لَت و  هنـرصنخـدا از انبيـاء     ؛»...لَت 
او را  اي آمـد بـه او ايمـان بياوريـد و              ب و حكمت دادم و بعد يك رسول تصديق كننـده          كه من وقتي به شما كتا     ميثاق گرفت   

 مـا اقـرار     يابله خـدا  : گفتند ؛»...أَقْررنا قالُوا...« ،حالا اقرار داريد  ؛  »...إِصري ذلِكُم  علي خذْتمأَ و أَقْررتم ءَ قالَ...«،   كنيد تصديق
 ايـن   ؟ آيـا  داد يعني خدا به آنها عقـل و فطـرت مـي          ظاهرش اين است كه     بگوييد  توانيد     ظاهر اين آيه چيست؟ آيا شما مي       .داريم

است كه خدا پيغمبران را جمع كرد و با         ظاهر اين   : گويد  هر آدم عادي اين را بشنود مي       ؟داد داشت به آنها عقل مي    موقعي بود كه    
ا را بايـد تصـديق   فرستم شما نسبت به انبياء قبل از خود تكاليفي داريد كه آنه ـ من شما را كه مي: آنها حرفهايي زد از جمله گفت   

 را تصديق كرد )ع( حضرت موسي،)ع(حضرت عيسيفرمايد    كه قرآن ميآن طور.  بايد به آيندگان خبر دهيدكنيد و از انبياء بعد از خود
 اگر عقل و فطـرت    . را معرفي نمود   )ص(پيامبر اسلام محمد مصطفي    بعد از خودش،     دعوت كرد و   )ع(حضرت موسي و مردم را به شريعت      

خدا با پيامبران حرف زد و      : گويد   مي ظاهر دارد  بعد هم    ، چطور شد كه انبياء را استثناء كرده        است كه خدا به همه داده است       مراد
كند كه تـو      اگر خدا به كسي عقل داد كه ديگر از او سؤال نمي           . بله: گفتند؟  ميثاق من با شما اين است، آيا شما قبول داريد         : گفت
را حـل   ما بايد مشـكل ظـاهر آيـه         . اشكال است  تطبيق اين بر مسئله عقل و فطرت در نهايت           .فهمد   معلوم است كه مي    !فهمي  مي

 بـداهت عقلـي   ،4»استوي الْعرشِ علَي الرحمن«لي مثل  منافات دارد با بداهت عق    ،يك وقتي است كه تفسير براساس ظاهر      . كنيم
 ولـي يـك وقتـي       .ظاهر حجت نيست  با يك اصل مسلم ديني تعارض دارد آنجا هم          كه  يك وقتيست   يا  . كند  اين ظاهر را انكار مي    

از ظـاهر قـرآن     توانم اشـكال را جـواب دهـم           چون من نمي  : توان گفت   ، اينجا كه نمي   توانم جواب دهم    اشكالي هست كه بنده نمي    
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 از ابتدا برخلاف ظاهر قرآن قـدم بـرداريم          اگر.  ظاهر قرآن است   ،مجراي ورود به بطن قرآن    . پذيريم  دارم، ما اين را نمي      دست برمي 
هـر چـه فاصـله شـما بيشـتر شـود            ، يك درجه كج حركت كنيد     ، شروع قطةاز ن اگر  ، شما    به حقيقت قرآن برسيم    يمنتوا  قطعاً نمي 

 اللّهِ يد...«مثلاً    گاهي ظاهر قرآن با بديهي عقلي منافات دارد معلوم است كه باطن آن مراد است               .انحرافتان هم بيشتر خواهد شد    

قفَو ديهِممـا هـم در اينجـا بـه يقـين            خـدا دسـت نـدارد     به بداهت عقلي    ولي   ظاهرش اين است كه خداوند دست دارد،         ،1»...أَي 
ي دارد كه با اصل مسـلم شـرعي          يك ظاهر  اي   آيه يك وقتيست كه  .  مراد نيست كه در بحث ظواهر گفته شد        ،گوييم اين ظاهر    مي

صيد دريا و خوراك دريا     ؛  ٢»...يارةِلِلس و لَكُم متاعا طَعامه و الْبحرِ صيد لَكُم أُحِلَّ«: فرمايد  مغاير است مثلاً ظاهر اين آيه كه مي       
 ولي روايت آمـده تخصـيص        چون مطلق آورده و قيد نكرده       اين است كه هر چه از دريا بگيريد حلال است          ،براي شما حلال است   

 ـمسلم ديني و مورد اتفـاق اسـت كـه           اصل   .زده، حلالش را مشخص كرده و حرامش را اخراج كرده است           ريّ و سـرطان يعنـي      جِ
اخذ كنيم منافات با يك اصل مسلم       گوييم اگر بخواهيم ظاهر را         مي .حرامند...  و   پولك بي و نهنگ و ماهيهاي       مارماهي خرچنگ و 

خواهيد بـه ظـاهر قـرآن نگـاه           يك وقتي هست كه شما مي      ولي. اينطوري هم ما حرفي نداريم    ، آن از باب تخصيص است كه        دارد
اب توانيـد آن را بفهميـد كـه مـا آن را جـو       و نمي پذيرش آن براي شما سنگين است     منتها ،كنند  نيد روايات هم آن را تأييد مي      ك

 پـاك    بـراي  سنگين بودن و اشكال داشتن دليل      .داديم، گفتيم خيلي از مسائل و معارف دين هست كه پذيرش آنها سنگين است             
حديث ؛ 3»بعصتَس مبعنا صديثَ حنَّاِ«: ودند فرم)ع(اهل بيتتوجه به اينكه  باكه ما   قرارمان بر اين شد     .  نيست كردن صورت مسئله  

از امور مـا    اگر امري   : خودشان هم يادمان دادند و گفتند      ،بسيار دشوار است   تحمل و دريافت و دركش       ،سنگين و سخت است   ما  
 نرويد در جاده انكـار      يما را اينطوري توصيه كردند و گفتند فور       .  امرش را به خدا واگذار كنيد      كه نتوانستيد بفهميد  به شما رسيد    

  .اين حرف، حرف باطليست . چون ما نفهميديم،و بگوييد نه اين غلط است
. خلاف ظـاهر قـرآن اسـت      كه ميثاق، ميثاق فطرت است، بر      اين تمثيل يا تخييل است يا بگوييم          بگوييم  اين نوع برداشت كه    پس

و اما اگر اين دو نظر و نظـرات ديگـر را بـه              . محكم داشته باشيم  دليل  بناي ما اين بود كه از ظاهر قرآن منحرف نشويم تا زمانيكه             
تـوانيم بگـوييم مخـالف        رود و به جرأت مـي       لفتش با روايات از حد ظهور فراتر مي       اروايات صريح عرضه كنيم، خواهيم ديد كه مخ       

بگوييم مـراد از    آنوقت ما .ان داديدكند كه شما قبل از اين دنيا در آن عالم پيم       يعني روايات اين را تصريح مي     . صريح روايات است  
پيامبر اسلام اولين كسي بود كه وارد آتش شد، زودتر از همه دستور خدا را اجرا كرد، خدا هم                   : گويد   روايت مي  !اين تمثيل است؟  

    بـا   الي سـيمرغ و كـوه قـاف اسـت يـا اينكـه داسـتان خي ـ                آيا تمثيل، قصـة   آيا اين تمثيل است؟     . دالمرسلين كرد او را در دنيا سي 
اي مردم يادتان نرود    : گويند  صراحتاً مي ) توان ادعاي تواتر كرد     كه در مجموع مي   (ها حديث     است؟ وقتي ده   شخصيتهاي غيرواقعي 

 و ميثـاق    ميثـاق نبـوت   ميثـاق توحيـد،     : است؛ ميثاقها هم اين بوده      شما در آن دنيا امتحان پس داديد و خدا از شما ميثاق گرفته            
خلاف تصـريح   يعني  ( اين هم مشكل دوم      !گوييم مثلاً اين عقل يا فطرت است؟      وانيم حمل بر اين كنيم كه ب      ت   ما چگونه مي   ،ولايت

 .ما اگر بخواهيم اين نظرات را غير از نظراتي كه عرض كرديم بپذيريم، بايد دست از طايفه بزرگي از روايات بكشيم. )روايات فراوان
يـد، از   مثل اينست كه فردي بگويد به من آب ده. ندارند، تأويل بردار نيستند    ان تأويل كه امك  يا اينكه بخواهيم آنها را تأويل كنيم      

او صـريحاً آن را بيـان كـرده،         !  كه او تشنه آب عرفان اسـت       ا اشعار مولوي را براي او بخوانيد       آنوقت شم  افتم،  تشنگي دارم از پا مي    
 هـم   ، تأويـل  تـوانيم انكـار كنـيم       يات را كـه نمـي     ا پس سند رو   .حرف صريح كه تأويل پذير نيست     ! كني؟  آنوقت تو آن را تأويل مي     

  .، پس تكليف روايات را مشخص كنيدكنيمبتوانيم  نمي
 كـه اگـر     نظرات معصـومين را ببينـد     در بحث تفسير قرآن اگر كسي خواست مفسر خوبي باشد، جداي از آن دانشي كه دارد، اول                  

اول مـذاق ائمـه را در تفسـير بدسـت           .  هم ايـن بـوده     ) ره(روش علامه . نشودخواست تفسير كند، تفسيرش با آنها روبرو و معارض          
كنند كـه حـرف مـا تفسـير اسـت و آن               شود، خود علامه توجيه مي      اند و نهايتاً اگر اختلافي در نظر او با روايات ديده مي             آورده مي
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 بِغيـرِ  نفْسـا  قَتـلَ  من أَنه...« آيـه ت معناي فشخصي خدمت امام آمد و گ: نمونه آن هم وجود دارد. تأويل است، اشكالي هم ندارد    

رد كه قـاتلين را بـه آنجـا    ي وجود دايدر جهنم واد: چيست؟ امام فرمودند  ١»...جميعا الناس قَتلَ فَكَأَنما رضِاْلاَ فِي فَسادٍ أَو نفْسٍ
ما فكـر   : آن شخص گفت  . كند  ولي عذابهايشان فرق مي   روند     چه يك نفر را كشته باشد چه صد نفر، همه به يك وادي مي              برند،  مي
اين هم درست اسـت؛      :فرمودند، امام   هر كس گمراه كند    ؛»ل نفَسْاً من أضّ « يعني   »من قَتلَ «،  »من اَحياها «كرديم به قرينه      مي

قـرآن بطنهـاي مختلـف      . ندكنيد دو تفسير مختلفند و با هم منافات دار          به ظاهر شما فكر مي     .اين تأويل است اما آن تفسير است      
اما اگر قرار شد كه بگوييم اين كه روايت گفته، اين نيست و چيز ديگري است، . تر دارد، يكي بطن بالاتر است و ديگري بطن پايين

گويد كه عالم پيماني، قبل از اين دنيا وجود داشته و ما صـريحاً                پس اشكال دوم اينست كه روايت صريحاً مي       . شود  اين تعارض مي  
بالاخره تكليف اين روايت را بايد مشخص كنيم، يا اينكه          . است   ميثاق، ميثاق فطرت و عقل        از گوييم كه وجود نداشته و منظور       مي

در اينجا ) اد منبه اعتق(المجموع  بگوييم دلالتش صراحت ندارد كه انصافاً دارد؛ يا اينكه بگوييم سند آن ضعيف است كه منِ حيثُ    
يا اينكه بايد از آنها رفع يد  .اند اند و خبر از عالم ميثاق را داده      كه واقعاً معصومين چنين حرفهايي را گفته      . ردتواتر اجمالي وجود دا   

زند كه قابل فهم نيسـت و         گاهي روايت حرف مبهمي مي    . كنيم و بگوييم ما از اين روايات دست كشيديم، كه اين هم امكان ندارد             
نار بگذار، به آن احتـرام بگـذار   گوييم روايت را ك يات در مورد توحيد، كه در اين موارد ميبه شدت متشابه است، مثل بعضي از روا      

 ).)ع(المؤمنين مثل خطبه اول امير(فهميم  بيت است و فوق فكر ماست و ما نمي چون روايت اهل
 ـ           سومين اشكال كه به نظر ميثاق فطرت وارد است، اينست كه مي             اينكـه طـرف مقابـل     وگوييم ميثاق يك امـر طرفينـي اسـت ول

امـا عقـل و فطـرت يـك         . گوينـد   گيرد، كه به اين ميثاق مـي        دهد و طرف ديگر تعهد مي       يعني يك طرف تعهد مي    . خودتان باشيد 
اطـلاق مجـازي    .اند نه يك امر طرفيني؛ يعني در واقع اطلاق كلمه ميثاق بر عقل و فطـرت، اطـلاق حقيقـي نيسـت                 موهبت الهي 

 . در لغت و عرف هم اين اطلاق، اطلاق حقيقي نيست . نداردممكن است و مجازاً اشكال
عقل و فطـرت    . است  يثاق گرفته آدم م   خدا از بني  . چهارمين اشكالي كه وارد است اينست كه در روايات سخن از ميثاق واحد است             

فطـرت يـك    . تتواند بگويد عقل عين فطرت است و فطرت عين عقـل اس ـ             كسي نمي .  هستند، عقل جداي از فطرت است      دو چيز 
، گـرايش بـه     شود  فطرت گرايشي است كه انسان از وقتي كه بچه است تا زمانيكه بزرگ مي             . است عقل، درك و فهم   . گرايش است 

فطرت در همه يكسان ولي عقل در همه يكسان         . شود   قوي و ضعيف مي    اما عقل، كم و زياد و     . و وجود دارد  خداپرستي يكسان در ا   
 غير از فطرت است، اگر عقل و فطرت ميثاق بودند بايد ،پس عقل.  عقل صلحا و مؤمنين يكسان نيستعقل پيامبر و امام با. نيست

 چرا سخن از ميثاق واحد است؟. ايد گفت دو ميثاق داده مي
هر عقل، عقل است؛ آب، آب است،       . كند حتي عقل مشركين       پنجمين اشكال كه وارد است اينست كه هيچ وقت عقل تكذيب نمي           

 2:بـه او گفـت    . در روايت هم داريم كه اولين موجودي كه خـدا خلـق كـرد عقـل بـود                 . ييد است كار عقل تأ  . د آب است  جا كه باش  
كنم و به     تر از تو نيافريدم، به واسطه تو مؤاخذه مي          موجودي شريف : بعد فرمود . اطاعت كرد ،  »تأخر«:  گفت ، اطاعت كرد  ،»تقَدم«

آن وجهـه   حتي عقلي كه در سر مشركين است وقتي با          ). ا در اصول كافي ببينيد    حديث عقل و جهل ر    . (دهم  واسطه تو پاداش مي   
 با و ؛٣»...علُـوا  و ظُلْما أَنفُسهم استيقَنتها و بِها جحدوا و« :كند كند، قرآن هم اين را بيان مي    را تأييد مي   شود، حق   خدا روبرو مي  

بـه  .  اين يقين از كجا آمد؟ عقلشان به آنهـا گفتـه بـود             .كردند انكار را آن تكبر و ظلم روى از داشت، يقين بدان دلهايشان آنكه
كار عقل تأييد اسـت و عقـل هيچگـاه تكـذيب حقيقـت              . جويي آن را انكار كردند      لم و برتري  قلشان آن را فهميدند اما از روي ظ       ع

كنند، اما در روايـات       رت هيچ وقت تكذيب نمي    پس عقل و فط   . گراست  كار فطرت هم تأييد است؛ فطرت فرعون هم خدا         .كند  نمي
ونه امـام   گچ. گويند تكذيب كردند؛ اگر مراد از ميثاق، ميثاق عقل و فطرت باشد، اين كه تكذيب ندارد                  فراوان داريم كه مي    ،ميثاق
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! ثاق عقل و فطـرت اسـت؟      گوييم كه مي    كند، اما ما مي     آنجا تكذيب كرده كه در اينجا نيز تكذيب مي        ؛  1»التكذيب ثمَ «: فرمايند  مي

  .عقل و فطرت هميشه مصدقند
 عالمي قبل از آدم در يك از بني  خدااگر بخواهيم يك دور مختصري بزنيم از ابتدا گفتيم كه آياتي از قرآن اشاره دارند به اينكه

يمان توحيد بوده، يك  روايات خيلي مفصل گفتند يك پ.پيمان گرفته و امتحانشان كرده و روايات هم توضيح دادنداين عالم 
 سوره انبياء به آن اشاره دارد كه خدا از پيغمبران 81 آيه يك قرارداد بين انبياء بوده كهپيمان نبوت بوده، يك پيمان ولايت بوده، 
ين البلاغه تصريح دارند به ا  هم در آن خطبه اول نهج)ع( اميرالمؤمنينن ميثاق گرفت كهبراي يكديگر براي خودشان و بين خودشا

تا نظر را برگزيدند كه  مفسرين در توجيه اين اخبار و اين آيات چند. روايات اينها را بيان كردند. مطلب، قرآن هم صراحت دارد
يعني واقعاً قبل از اينكه ما به اين دنيا بياييم روح ما در عالم ديگري معلق . من گفتم يك عده گفتند كه مراد همين ظاهر است

ور پيدا كرده مورد امتحان واقع شده ميثاق سپرده دوباره برگشته به حالت اول تا دوباره آمديم در اين دنيا به يك ذراتي شده، شع
 . گفتيم كه اين نظر اشكالات سنگين دارد. و يك امتحان ديگري و يك فرصت ديگري خدا به ما داده اين يك نظر

 عالم قبل از اين دنيا ما چيزي بوديم مسئله ميثاق به اين شكل كه نظر دوم اين است كه مراد از ميثاق اين نيست كه واقعاً در آن
 به ما ،خدا به ما عقل داده مثل اين است كه از ما ميثاق گرفته. ظاهر آيات و روايات هست، نيست بلكه همين عقل و فطرت است

 . فطرت داده مثل اين است كه از ما پيمان گرفته
خواهد يك مثلي براي ما بزند يك چيزي را براي ما متمثل  يعني در واقع خدا مي. ستگويد تمثيل يا تخييل ا نظر سوم هم مي

توانند  خواهد بگويد نمي آنها بپرسيم حالا اين تمثيل چه مي ازتازه اگر  .اي بگيرد ند تا يك مطلبي را به ما بفهماند و يك نتيجهك
خواهد برساند؟   را مي چيز اين تمثيل چه؟خواهد بگويد مي چيست؟ چه  آن گوييد تمثيل است بگو نتيجه  ميشما. جواب بدهند

ايم اگر واقعاً پيماني بوده چرا يادمان نيست؟  گفتيم اشكالاتي كه بر آن نظريه اول وارد است يكي اين است كه ما فراموش كرده
 گر فرض كنيد خدا بدكاران را بعدمثال هم زديم گفتيم ا.  امتحان عادي نخواهد بود،جوابش را گفتيم كه اگر يادمان باشد امتحان

رديم، قيامتي برگرداند مثلاً در عالم آخرت گفتند خدايا حالا فهميديم اشتباه ك به دنيا )به فرض محال اعتقادي(از اين مرگ 
 ،ندگرداخدا هم آنها را بر. دهيم كه بهترين انسان بشويم ما قول ميبرگردان  يگريك بار د حالا ما را هست و بهشت و جهنمي،

ذيرد اينها قدم از قدم خطا كنند؟ پ  عقل شما مي،ها و قيامت همه يادشان باشد هاي وحشتناك مرگ و برزخ و عذاب همان صحنه
يادشان كه رفت . اش اين است كه همه چيز يادشان برود شود كه دوباره از نو امتحان عادي بشود لازمهاگر قرار . امكان ندارد

ي برگشتن اين  كه لازمه(اگر برگردند  ؛»ولو ردوا لعادوا لمانهوا عنه«: فرمايد  لذا قرآن مي؛ودنددوباره همانهايي هستند كه ب
دروغ  ؛2»و انهم لكاذبون« .شوند مثل همان آدمهاي قبلي گردند و مي برمي) كنند است كه امتحان عادي بشود و بايد فراموش

 اشكال دوم اين بود كه اگر امتحان در كار بوده اگر ميثاق در كار بوده بر. شويم گويند كه ما آدم خوبي مي  دروغ مي.گويند هم مي
  .گذاريم براي جلسه بعد كه پاسخ اشكال دوم را انشاءاالله مي. فرض هم كه بوده چون ما يادمان نيست تكليفي گردنمان نيست

 بسم االله الرحمن الرحيم
 يـابِسٍ  لا و رطْـبٍ  لا و«: فرمايد ظاهر اين آيه كه  مين عرض كنم كه بزرگوارااي را در رابطه با بحث لوح محفوظ خدمت      نكته

هايي كه به دنيـا     ن انسا ،ه موجود خواهد بود    هر چه موجود بوده و هرچ      ،چه موجود است    اين است كه هر    ، 3»مبينٍ كِتابٍ في إِلاّ
 هـر كوچـك و      ،4»مستطَر كَبيرٍ و صغيرٍ كُلُّ و« ، بودند  اشيائي كه  ،هايي كه هستند   انسان ،هايي كه در دنيا بودند     انسان ،آيندمي

وقايع و حوادث هم در اين لوح محفوظ است؛ هر چه حكم هم صادر شده از      . وجود دارد  و   نوشته شده در لوح محفوظ كه     بزرگي  
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ي فـردي نيسـت،     اختيـار اما افعـال    .  آن هم است   ، سلب نعمتشان  ، مواهبشان ، رزقشان ، خدا براي بندگان در مورد اجلشان      سوي
 ،كنـيم  بـه مجمـوع روايـات كـه نگـاه مـي            !خوب دقت كنيـد   . شد آن وقت علم ائمه هم مثل علم خدا مي         ،چون اگر اين هم بود    

 اگر غير از ايـن باشـد كـه          والا. بينيم كه لوح محفوظ يك جاهاي خالي هم دارد كه آن جاهاي خالي فقط در علم الهي است                  مي
. جبر را قبول نكـرديم ما كه اصلاً . شود جبري  اين كه مي، نوشته شده است،ال جزئي و چه اعمال كلي چه اعم ،ز هر چي  ،بگوييم

اسـت و      اين اراده را داريد و اين اختيار را داريد كه به اختيار خود كاري كنيد كه در لوح محفوظ هم ثبـت نبـوده                        ،شما مختاريد 
 .قضا را تغيير دهيد

 1پسندي تغيير ده قضا راند         گر تو نميدر كوي نيكنامي ما را گذر نداد
 ؛»...السـيئاتِ  يـذْهِبن  الْحسـناتِ  إِنَّ« )114هـود آيـه   ( (، اعمال صالح و با كارهـاي خـوب        ،تواند قضاي الهي را با دعا     انسان مي 

ود دارد در لوح محفوظ است؛ دو اشـكال  و اگر ما ادعا كنيم كه آنچه از افعال و اشياء وج   . تغيير دهد ) .بردها را مي   بدي ،ها خوبي
شـود، كـه     علم پيغمبري كه به لوح محفوظ آگاه است با علم خدا يكي مـي              -2  همه چيز جبري خواهد شد     -1: يدآبه وجود مي  
واقع خواهد شد؟ امـا چـه   گفتيم علم غيب نزد خدا است و علم غيب هم علم به واقعه است كه چه  . شما نپذيرفتيد را  هيچ كدام   

 رئيس قوه قضائيه خبر دارد كـه ايـن          ،است فلاني اعدام شود     حكم شده . ست اين علم غيب اصلي ني     ، چه حكم شده    و ته شده نوش
قاضـي پرونـده حكـم را       .  اما اين را به قضات و حتي قاضي پرونده هم نگفتـه اسـت              ،شودآقا يك كاري كرده كه باعث عفو او مي        

امـا خبـر    . شود   اعدام مي  صبح ساعت پنج  ،كي؟ روز چهارشنبه  . اعدام: گويد؟ مي حكم متهم چيست  : گويند اطرافيان مي  ،داند مي
. دانـد  واقعـه را مـي   واين حكـم  و او خبر دارد.  قوه قضائيهرئيس! د؟دان ميچه كسي. قرار است واقعه چيز ديگري شود   ندارد كه   
دانـد كـه ايـن يـك فعـل          امـا خـدا مـي     . داندپيغمبر هم مي  .  فلاني شقي است   ،داند كه در اين لوح محفوظ نوشته شده       خدا مي 

ايـن علمـي اسـت    : فرمايداين را امام مي   . شود و تبديل به سعادت خواهد شد      دهد كه اين شقاوت برداشته مي     اختياري انجام مي  
  اين در واقـع تغييـر نخواهـد         و دهد، كه اين حتمي است    هايش را خداوند حتي به اوليايش هم خبر مي        بعضي. كه براي خداست  

 . كرد
 :سؤالات

 توضيح دهيد عالم ذر چند سال طول كشيده است؟ و زندگي به چه صورت بوده است؟ همچنين اگـر هـيچ كـس يـادش                          -1
 ، طول كشيده است و چگونـه بـوده اسـت           اينكه چند سال   :جواب نيست پس روايات در مورد عالم ذر چگونه بيان شده است؟          

  وايممهم همين است كه ما يك ميثاقي سپرده. نداختن است و ضرورتي هم نداردها جزء مسائلي است كه سنگ در تاريكي ااين
 امام و حجت خـدا حسـابش بـا افـراد عـادي فـرق                ، اينكه هيچ كس يادش نيست     .ايمدر يك جاي ديگري هم امتحان پس داده       

بـا اينكـه    . نقـل نكـرديم   ...  مثلاً از قول ارسطو و       ،هاي عادي ما كه از زبان انسان    . او مأمور خبر آوردن از عالم ديگر است       . كند مي
ان عـالم  اي دارد تحت عنومثلاً افلاطون يك نظريه   . هاي تيزهوش هم يك كمي چشمشان پشت اين پرده غيب را ديده است            آدم
بيايـد  در اين دنيا   قبل از اينكه روح ما،به اعتقاد من: گويد مي،افلاطون يك فيلسوف است. عروف است م كه،)هاعالم مثال  (لثُم

 بيـان   البته او به ايـن شـكل      .  داشته است   به همه چيز احاطه     و دانسته متعلق به بدن شود در يك عالم ديگري همه چيز را مي           و  
 ،گويـد بعـد مـي   .  ادراكاتش صفر شده و از صفر شروع كرده است         ، بعد كه متعلق به اين بدن شده       ،ته هيچ مجهولي نداش   :كندمي

هـاي قبلـي بـه يادتـان         آن آمـوزه   ،زنيـد ها را كنار مي    داريد پرده  ، اين در واقع يادگيري نيست     ،گيريد ياد مي  اين كه شما چيزي   
تواند به اين   چطور افلاطون با قواي عقلي مي     .  يادگيري واقعي نيست   ،آيد چيزهايي كه فراموش كرده بوديد به يادتان مي        ،آيد مي
؛ انـد   فهميـده و افراد تيزهوش هم يك كمـي         حتي نوادر    ،خواهم بگويم  مي ؟ل را بگويد  ثُ نظريه عالم م   برسد و قاد   اين اعت  وطلب  م

كـه  كند؛ اما معصوم لجان ميخها يك چيزهايي ها در ذهنچرا گاهي وقت. اين جور نيست كه هيچ كس هيچ چيز يادش نيست  
 .دهدآيد به ما خبر مي او مي،آئينه تمام نماي عالم غيب است

                                                 
 )54قمر آيه ( رود ز دستم صاحبدلان خدا را                دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا  دل مي : حافظ با مطلع-1
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 اگر ذرات خاك آجر در مجاورت ذرات آهك و مواد ديگر            ،كه آجر قابليت سنگ مرمر را ندارد      رمر و آجر     سنگ م   در مورد  -2

شـود   مي:  همين حرف را ما هم زديم؛ گفتيم       .كند نهايتاً قابليت سنگ مرمر را پيدا مي       ،تشكيل دهنده سنگ مرمر قرار بگيرد     
 .استاين تأييد  ،اين اشكال نيست.  محال نيست،قالب را عوض كرد

 ، ميثاق چند تا بـوده ،ايدميثاق واحد بوده و در حالي كه عقل و فطرت دو تا هستند؛ بعضي جاهاي ديگر گفته            :  شما گفتيد  -3
 همين شـبهه پيـدا   زدم كه در ذهن چند نفرگفتم؛ حدس ميمن خودم هم موقعي كه داشتم مي :  جواب ؟ستني اين تعارض    آيا

 نبوت را هم    ،كند همانطور كه توحيد را تأييد مي      ، عقل و فطرت به اعتبار سنخيتشان      ،واحد ميثاق   ،گوييموقتي مي !  ببينيد .شود
بـه  ! بله. ها در طول هم هستند نه در عرض هم اين. كند ولايت را هم تأييد مي     ،كند همانطور كه نبوت را تأييد مي      ،كندتأييد مي 

ايـن  . كنـد  شان را تأييد مـي فطرت تنها هم همه. كردن را تأييد ميشا اگر عقل تنها بود همه    ن تعدد چند تا ميثاق بوده ولي      عنوا
 تعـدد   ،والا تعدد كـه بلـه     . ورمان اين است   منظ ، آن سه تا در طول هم هستند       ،ندعقل و فطرت در عرض هم هست      : گوييم كه مي 
 .داشتند

اند در دنيا مصدق     يعني اگر مكذب بوده    ،اند ها بودند كه در دنيا برخلاف ميثاق خود در عالم ذر عمل كرده             بعضي از انسان    -4
فرمايد كه جهنميان اگر به دنيا برگردند همان افراد بد خواهنـد            به هر حال چرا خداوند به ما در قرآن مي         . يا برعكس  اندشده

 كه چهار بار يك كسي!  ببينيد:جواب  آيا امكان ندارد انسان بد دوباره خوب شود؟،يكه قبلاً خلاف اين اتفاق افتادهبود در حال
ديگر باز آزموده را آزمـودن آن       بياء و مهلت زياد و ارفاق بسيار،        ، سه بار مختصر و اجمالي و دفعه چهارم با هدايت ان           امتحان داده 

  چه حكمتي دارد؟... هم بعد از اين همه اختيار و ارشاد و كتب آسماني و فرصتها و امتيازات الهي مثل توبه، مغفرت و
 و در !و بنويس براي ما زيارت خانـه خـودت را    ! حج را نصيب ما كن    ! خدايا: خوانيمرمضان پس از هر نماز مي      در دعاي ماه     -5

منْ قضَائُك الِِّذي لا « :ترجمه اين دعا است ؟»شود و نه تبديل قضاي تو كه نه رد مي«: كند  اين دعا قضاء را اينگونه توصيف مي      
 قضـاي تـو را كسـي غيـر از تـو             ،خواهد بگويد  مي.  قضا ذاتاً تغييرپذير نيست    بفرمايد،خواهد  نمي! ببينيد: جواب. »يرَد و لا يبدلْ   

تواند عرض انـدام    مرادش اين است كه كسي جلوي خدا نمي       .  قضا ذاتاً تغييرپذير نيست     اين نيست كه   مراد. تواند تغيير دهد  نمي
 قضاي خـدا    .هيچ كس جلودار خدا نيست    ,  اگر خدا به كسي اراده سوئي كند       ؛١»...لَه مرد فَلا سوءًا بِقَومٍ اللّه أَراد إِذا...«. كند

فـرار كنيـد   . اگر خواستيد از خدا فرار كنيد بهترين جا خودش است: گويداين است كه مي. تواند عوض كند را فقط خود خدا مي 
ها سـوزانده   شته بود برده بود در كوچه با بچه       هاي حاصل عمرش را بردا    قصه آن عالم را گفتم كه پسرش كتاب       . طرف خودش به  

روي آنهـا    چند تا كتـاب كـه مـثلاً ده سـال              يا ، كتاب داشته  هاين پسر شرور هر چ    م آمد ديد    عالِ. بازي كرده بودند  بودند و آتش  
د بـه يـك     بچـه رسـي   . ش بزند ل اين بچه ده دوازده ساله كه كتك        افتاد دنبا  ،به شدت عصباني شد   .  سوزانده است  ،هزحمت كشيد 

بابـا ديـد   . و بابا را گرفت در بغل! باباجون:  برگشت گفت،سليقگي استفاده كرد  از يك خوش،ردگيمياو را جايي كه ديد الان بابا      
 ؛٢»....اللّـهِ  إِلَـي  فَفِروا«: فرمايد مي. بخشم ، تو را مي حالا كه به خودم پناه آوردي،خيلي خوب بابا اشكال ندارد  : گفت. چه بگويد 

 تـواني نمـي . هيچ كس بهتر از خود خـدا نيسـت        ! خواهي فرار كني؟    از خدا مي  . » االله نمِ «؟چه كسي  از   . سوي خدا فرار كنيد    به
  .جاي ديگر فرار كني

كنـد و  هاي مكذب را به آن قالب وارد مـي شما اينطور گفتيد كه اگر قالب بدي آماده شود خدا هم يكي از آن روح    : گفتند -6
 همـان   ،عسلمثال آن    ، خوب دقت كنيد   :جواب ؟ خداست و كسي در آن دخالتي ندارد       يد كه قابليت دست   در جاي ديگر گفت   

 هندوانه ابوجهل و يا      مثلاً يا. ش هم شيرين بوده است     اين عسل قبل   . همان قالب  ،ظرف) من مثال عسل زدم و قالب      ( و روح است 
 اگـر  . معلـول قالـب نيسـت   .خواهم بگويم ارتباطي نداردنمي ، قالب نيست  ، معلول ، تلخي اين  ، قبلش هم تلخ بوده    ،حنظلدرخت  
اين خـودش   ! نه. است  را تلخ كرده   حنظل؛ اين قالب    هگويد تقصير اين قالب بود      كسي خورد نمي    و  گذاشتند در اين ظرف    حنظل
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 50 ذاريات آيه -2
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 قالـب   ، معلـول  ، نه به خاطر قالـب     ،خواهم عرض كنم اين روح مكذب تكذيبش از آنجا ناشي نشده          من مي . از قبل تلخ بوده است    
اش را نشان دهد روي     ها خدا براي اينكه اراده    بعد هم گاهي وقت   . گويم هيچ ارتباطي ندارد    نمي. خواستم بگويم اين را مي  . نيست
بينيـد  يك وقت مـي . قالب كنعان كه آلوده نبود.  روح مكذب است ولي قالب مطهر است  . شودهايي اين قضيه متفاوت مي    حكمت

 كـه از وقتـي چشـمش بـاز شـده بـا درآمـد               ،اب ايتاليـا  پسر سلطان شـر   .  روح پاكي است   ،وده است اما روح   قالب يك مقداري آل   
 انكار هـيچ  ، نه انكار تربيت، همه اينها نه انكار لقمه است  ، بزرگ شده اما بر سر اسلام جان خود را فدا كرد           فروشي اين بچه   شراب

  امـا   اثـر خـودش را دارد      ، تربيت ، كه دست ماست   اي  در ناحيه . يت نه قابليت  همه اينها اثر دارد؛ منتها در ناحيه فاعل       . چيز نيست 
 . علت تامه نيست

 كنـد؟ م چه فرقي مـي ي عقل و فطرت را بپذير      و  نظرات تمثيل  اگركند   را در ذهن ايجاد مي     سؤالات با توجه به اينكه انواع       -7
شـود مـا واقعيـت را        است و براي ما اشكال ايجاد مي        اين حرف مثل اين است كه بگوييم چون اين مطلب مشكل           ،ببينيد: وابج

اگر مثلاً دويست سـال پـيش يـك    . كنيمما داريم بر سر واقعيت بحث مي . قلب بكنيم و يك چيز ديگر براي خودمان ابداع كنيم         
 منداندانش ـ .گـردد  الكترون بر مدار هسته مـي      ، از اتم  ، از الكترون  ،اند از ملكول  ذرات تشكيل شده  : گفت آمد و مي  دانشمندي مي 

تـو  .  اصلاً قابـل بـاور نيسـت       ،فوق طاقت است  !!! بابا اين حرفي كه تو ميزني خيلي      : گفتندبعد مي . پرسيدند مي صدها اشكال از او   
 بيا همـان نظريـه      ، اصلاً اينها قابل قبول نيست     ،گرددگويي يك ذره الكترون ميلياردها ميليارد بار در يك ثانيه دور هسته مي            مي

ما اتفاقـاً خودمـان     . كشيم واقعيت را خط مي     پس ،بگوييم چون مطلب سنگين است    ! است؟اين درست   . فلاني را بپذيريم  مرحوم  
قرارمان نشد هرچه صعب و مستصعب است بگوييم به دليل صعب بـودن             .  حديث ما صعب و مستصعب است      ،ائمه گفتند : گفتيم

: گوييم مي، چون روايات صريح هستند،نهايت نتوانستيم.  را كنار بگذاريمآن  پس حالا، كندآن را دركتواند و اينكه عقلمان نمي
توانـد بپـذيرد يـا      يـا انسـان مـي     . واب دارد؛ خود اين هم يك منزلتـي اسـت         ثخود اين هم    . به تو واگذار كرديم   علمش را   ! خدايا
. تـوانيم بفهمـيم    چه هم گفتند حق است؛ نمي      هر ،ريم؛ اينها اهل بيت پيامبر هستند     ما به ائمه ايمان دا    !  خدايا »انآم«: گويد مي

دويست سـال  .  اين مثل همان حرف است،چون اين قابل قبول نيست    !  نه ،اما اينكه بگوييم  .  ادب ديني است   اين هم خودش يك   
 سيصـد تـا اشـكال هـم         ،رفـت   هيچ كس زيـر بـار نمـي        ،گفتندهاي علمي مربوط به امروز را مي      پيش مسائل مربوط به پيشرفت    

 هـيچ كـس   ،هايي كـه اگـر امـروز بـه مـا بگوينـد       پيشرفت،امروز هم يك مسائلي است مربوط به دويست سال ديگر     . گرفتند مي
توانيم واقعيت را بگذاريم كنـار      ما كه نمي  . واقعيت هم كه بنا نيست تغيير كند با اشكال        . گيرند مي  هم  اشكال  هزار تا  ،پذيرد نمي

 .امها اشاره كردهاين را من بار. چون اشكال وجود دارد
 8-    مـن نديـدم  :جـواب  ؟انـد ها موجودات ديگري مثل اجنه هم مورد آزمايش قـرار گرفتـه   به غير از انسان  آيا در عالم ذر  .

 .»االله اعلم«. دانممن نمي. آدم استصحبت از بني
9-     ردود گردد و بد عاقبت شود آيا بـا          در هر سه مرحله در آزمايش الهي قبول شود ولي در اين دنيا م               اگر انساني در عالم ذر

 دست و پـاي   نه، اقدام را نه درِ،اند رحمت را به روي كسي بسته نه درِ،بالاخره به اختيار است  : جوابرد؟  عدل الهي سازگاري دا   
 .اين ديگر بايد انسان خودش حواسش باشد. اند  نه چشم كسي را كور كرده،اندكسي را بسته

جواب دادم ايشان بحث تربيت و لقمه حلال و اينها را فكر كردند كه ما خواستيم انكار كنيم؟ و من ـ ببينيد اين سؤال را من 
بار در صحبتهايم گفتم كه ما   خوب است كه من سه چهار.بارها عرض كردم كه اينها در جاي خود علتند اما علت ناقصه نه تامه

شناسان هم همين را  كما اينكه الان روان،د روي قابليت انسان تأثير بگذاردنتوا  اعمال اختياري انسان ميكنيم و اينها را انكار نمي
. هاي شما گره خورده به اعمال شما اصلاً نوع گرايش. دهدافعال اختياري شما شخصيت شما را شكل مي: گويندمي. گويندمي

گيرد  پول مي،گذاري شغلش شده بمب،كردهآدمي كه به آدمكشي عادت . رديعني اين نيست كه عمل روي قابليت انسان اثر نگذا
مورچه زير . آمد دلش به رحم مي،كشتنداين از روز اول اگر مرغ جلويش مي. كشدگذارد در شهرها و معابر و آدم ميبمب مي

ان شود كه انسپس معلوم مي.  گرايشاتش عوض شد وشد ولي اينقدر اين كار گناه را تكرار كرد تا شكل شخصيتپايش له نمي
  . حتي روي قابليت خود هم اثر بگذاردتواندمي
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10-          يكي از خواهران سـؤال پرسـيده بودنـد كـه     .  ظاهراً اختيارشان   چه بود؟   علت اختلاف و تكذيب و تصديق ارواح در عالم ذر
 ما اينجا   ؟استد شده   شود كه بگوييم انسان بدون رهبر و بدون هدايت و بدون كتاب آسماني امتحان داده و بعد هم ر                  چطور مي 

 ،از فتواي روايات كاملاً مشخص اسـت       آنچه مسلم است اينكه عقل و فطرت بوده كه           :جواب . كتاب آسماني داريم   ،هدايت داريم 
امتحان جايي است كه    . كندكسي كه سنگ و چوب را امتحان نمي       . چون اگر عقل و فطرت و شعور نباشد كه امتحان معنا ندارد           

: فرمايـد  ؟ علامه در تفسير اين آيه سوره اسراء كه مي         ه؟ كتب آسماني چ   هخوب هدايت پيامبران چ   . دطرف بتواند چيزي را بفهم    
»...ا ما وكُن ذِّبينعي متثَ حعبولاً نسه اگر خدا رسولي هم نفرسـتاده       فرمايند ك  مي .كنيم تا پيغمبر بفرستيم   ما عذاب نمي   ؛١»ر

 او را به    ، و فطرت براي تصديق معاد كافي بود و حق خدا بود كه اگر كسي تكذيب كرد                 همين عقل  ، كتابي هم نفرستاده بود    ،بود
گويد اين فضل خداسـت؛ ايـن ديگـر خـدا كمـك      بعد مي. توانست بفهمديعني انسان با همين عقل و فطرت هم مي . جهنم ببرد 

ت براي اينكه فضا روشن شـود؛ حـالا         يك چراغ بس اس   . اضافي كرده است و الا حق اين بود كه همين عقل و فطرت كافي است              
حنفاء چه كسـاني بودنـد؟ خداپرسـتان    ! مگر ما طايفه حنفاء نداريم؟. چند تا چراغ روشن كرده است اين ديگر تفضل الهي است        

 نـه زيـر بـار       ،هـاي نصـاري رفتنـد      نه زير بار حـرف     ،رافات يهود رفتند   نه زير بار خ     در عربستان قبل ار اسلام       موحدي بودند كه  
در دوران فتـرت     و   اسـم اينهـا حنفـاء بـوده       .  تو شريك نـداري    ،ايدانيم كه تو يگانه   ما مي ! خدايا: گفتندمي. هاي مشركين  رفح

 خـدا هـم بـه       ،در عالم ذر كه اين بـوده      . د بفهمد توانشود عقل مي   پس معلوم مي   ،اند؛ دوراني كه پيغمبري نبوده    كرده  زندگي مي 
 آنجا خود خدا حاضر بـوده  ،درست است كه آنجا پيغمبر نبوده! بعد هم يك نكته را دقت كنيد  . فراخور همين امتحان كرده است    

 ديگـر   ،كنـد وقتي خدا خودش دارد با او صحبت مي       . خدايي است : گويند آيند چه بگويند؟ پيغمبران مي    مگر پيغمبران مي  . است
خـودش دارد  ! مگر مـن خـالق تـو نيسـتم؟    ! در اين آتشدهم برو  به تو دستور ميمن: گويد خدا مي! چه نيازي به پيغمبر است؟  

 ،شما دستوري داده است و معـادي هسـت        خدايي است و به     !  مردم ،آمدند بگويند وقتي خدا هست پيغمبران مي    . دهددستور مي 
 .است ها كنار بودهآنجا همه پرده! حساب و كتابي هست

  چـرا؟  ،حضرت آدم سخن به ميان نيامده اسـت       ت شده ولي از خود      آدم صحب در آيه و روايات از ذريه آدم  و يا ذريه بني            -11
: گفـتم . م گفـتم  وجـه آن را ه ـ    . آدم است من عرض كردم كه در روايات سخن از ذريه آدم است ولي در آيه سخن از بني                : جواب
 .  مانع جمع هم نيست، نداردتعارض

ء اطلاعي از لوح محفوظ دارند؛ ولي اينكه آيا حقيقتـاً واقـع             لياوا دو تعبير نموديد كه انبياء و ا        در مورد علم غيب كه آن ر       -12
اي دارد؟ چون به نظر نوعي دانستن با شك است          من خواستم بدانم اين دانستن چه فايده      . داندشود و يا نه را فقط خدا مي       مي

 اين همه دسـت و پـا زدن و          ؟هايم براي چ  ما همه اينجا جمع شده    ! ببينيد:  جواب نه يقين قطعي و اين دانستن آيا فضلي است؟        
 حقايق آينـده را     ، آيا اينكه انسان آينده را بداند      !غير از اين است؟   . تحقيق و پژوهشكده و تلاش براي چيست؟ براي دانستن است         

 ،كنـيم شـان مـي  ما شيعيانمان را وقتي نگـاه بـه چهـره   : فرمود كه) ع(امام رضا  اين كه   ! اين فضيلت نيست؟  .  مشرف بر جهان   ،بداند
اينها فضـيلت   .  يا نه  ،فهميم اينها شيعه ما هستند     مي زنند از لحن صوتشان   وقتي حرف مي  . دانيم شيعه ما هستند؛ علائم دارند      يم

 ،كنـد شناس نگاه به چهره شما مي     اين آقاي روان  :  بگويند ، فقط همين را داشته باشد     ،شناس بيايد اينجا  آيا اگر يك روان   ! نيست؟
دهنـد؟  كنيد كشورهاي دنيا براي بردنش چقدر مسـابقه مـي          اين قيمتش چند است؟ فكر مي      ،اريدفهمد شما چه شخصيتي د    مي

 آنـان  قطعاً بخواهيم اگر و ؛٢»...بِسيماهم فَلَعرفْتهم لَأَريناكَهم نشاءُ لَو و« :فرمايدقرآن در مورد پيامبر مي    ! اين كم چيزي است؟   
 آهنـگ  از و ؛»...الْقَـولِ  لَحـنِ  في لَتعـرِفَنهم  و...«. شناسـي  مي شان]حقيقي [سيماي به را انايش نتيجه در نمايانيم مي تو به را

بـس  : حـرف زد بگـويم    ! يك كلمه حرف بزن   : توانم به يكي بگويم   من مي ! خيلي حرف است  . برد خواهي پي آنان] حال [به سخن
كنيم بعـد  مقام مال كي هست؟ سي سال با يك آدم معاشرت مي        اين  ! ما اينطوري هستيم؟  . است من فهميدم تو چه كاره هستي      

كسـاني كـه   به  )رض(علامه طباطباييام كه استاد فقيد  من شنيده  .اينجوري نشناخته بوديم   ما تو را     :گوييم مي به ما خيانت كرد،   كه  
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وق عرفان داري يـا نـداري؟ بـه         شما ذ : گفت مي ،كردخطش را نگاه مي   ! چند جمله بنويس  : ندگفتخواستند عرفان بخوانند مي    مي
 حـالا قـرار اسـت        ظني،  يك وقايعي است   اً صرف  فقط لوح محفوظ بگوييم    اين نيست كه  .  اين يك فضيلت   خوب. كردخط نگاه مي  

 .  زيد اين كار بكند يا آن كار را نكند اين چه فضيلتي؟ به اين نيست.اين جور بشود يا آن جور نشود
 نظراتي است؛ اما آن نظـري كـه         ، تفسير و تأويل رواياتي داريم     در مورد :  جواب ؟ توضيح دهيد  سير و تأويل را بيشتر     فرق تف  -13

ايـن آيـه كـه      .  آن را بگـوييم    ،كه آن چيزي از قـرآن كـه پيـدا نيسـت            اين است كه تفسير اين است         دارم اعتقاد بدان   بيشترمن  
 او نـزد  كـه  كسـى  ؛١»...مسـتقِرا  رآه فَلَما طَرفُك إِلَيك يرتد أَنْ قَبلَ بِهِ كآتي أَنا الْكِتابِ مِن عِلْم عِنده الَّذي قالَ«: فرمايـد  مي

 ».آورم مـى  برايـت  زنى هم بر را خود چشم آنكه از پيش را آن من«: گفت) منظور آصف برخيا است   ( بود،]  الهى [كتاب از دانشى
ولي من يك   .  قدرت دارم  ،توانم اين كار را بكنم    من مي :  كه گفت  ظاهرش چيست؟ ظاهرش اين است    . يعني نصف زمان پلك زدن    

آيـا  :  گفتـيم  ،يـك بحثـي كـرديم     . اريد به اين نكتـه    شما توجه ند  !  بيبينيد چقدر جالب است    ،آورمنكته تفسيري از آن بيرون مي     
ي بـود كـه بـا آن دانـش مـوهبتي       يك دانش،شد؟ يا اين بود كه نه كردند و معجزه مي معجزات انبياء به خاطر اين بود كه دعا مي       

شد يا يك   كرد و خوب مي    دعا مي  ،ايستاد بالاي سرش   مي عيسي حضرت   ،شوداين مريض كه خوب مي    . كردندآسماني معجزه مي  
 در ايـن آيـه همـين را دارد          ،ببينيـد . علـم مرمـوز   : يمداد؟ كـدامش؟ گفت ـ    كه از آن علم مرموز او را شفا مي         ،علم مرموزي داشت  

مـن  :  گفت ، چون دانش داشت   ،اب داشت آن كسي كه يك دانشي از كت      . »الْكِتابِ مِن عِلْم عِنده الَّذي قالَ«: فرمايدمي. گويد مي
ما اين نكته .  به خاطر آن علم كتاب بوده است،گويدولي قرآن دارد مي. تخت آوردن از يمن به شام معجزه است. آورمتخت را مي

كند كه اين آوردن تخت از يمن به شام به اين دليل بوده كه اين آقا علمي از كتاب                    اشاره مي  يحاًه داشتيم؟ يعني قرآن تلو    را توج 
ها به يعني معجزات انبياء و اؤلياء و حجت.  اين كار بشود كهداشته است؛ يعني از روي علم اين كار را كرده است؛ دعا نكرده است

الا تأويـل   ح ـ. گوينـد تفسـير   بـه ايـن مـي     ! پيدا بـود؟  , ين نكته كه پيدا نبود    ا! ببينيد. خاطر علم بوده است نه به صرف دعا كردن        
ام، تعبيـرش چيسـت؟     من اينجور خوابي ديده   ! آقا: گوييدرويد پيش يك آقاي معبري، مي     مي. بينيد مي يچيست؟ شما يك خواب   

دانسـتيد تفسـيرش    چـون شـما نمـي     . شود تفسير خواب   اين مي . دهداي به شما مي   خدا مثلاً يك فرزند شايسته    : گويدايشان مي 
. شـود تأويـل  شويد؛ اين مي اي ميگذرد شما صاحب يك فرزند شايسته     چند وقت مي  . فهميديداصلاً معناي خواب را نمي    . چيست

من خواب  :  به پدرش گفت   ، وقتي خواب ديد   )ع( حضرت يوسف  گوييد از كجا فهميديد؟   مي. شود تأويل خود واقعه كه اتفاق افتاد مي     
ضـرت   تـا ح    چنـد سـال،    بعد از  ! به برادرانت خوابت را نگو     :پدرش گفت  ؛2»...إِخوتِك  علي رءْياك تقْصص لا بني يا قالَ«. ديدم

يوسف سـنگ تمـام گذاشـت در اسـتقبال از پـدر؛ موكـب       .  لحظه بسيار باشكوه شورانگيزي بود،يعقوب در مصر آمد؛ لحظه ورود     
.  بالاي تخت پادشاهي نشاند    را يوسف پدر و مادرش      ،ي و لحظه وصال و همين كه آمدند در دربار         شاهانه بود و شور و نشاط مردم      

 همـين كـه بـرادران در        ؛٣»...سـجدا  لَـه  خروا و...«. ن عظمت و جلال شدند كه همه افتادند به سجده         آبرادران چنان مسحور    
 تفسـيرش آن بـود كـه        .اين تأويل آن خواب است    ! اي پدر  : يوسف گفت  ؛٤»...رءْياي تأْويلُ هذا أَبتِ يا قالَ و...« سجده بودند، 

روزي كه قيامـت    . داده شده يا مثلاً خبر از قيامت دادن؛ خبر از قيامت          . تأويلش آن چيزي بود كه واقع شد      اما   ،دانستيعقوب مي 
 ربنـا  رسـلُ  جـاءَت  قَـد  قَبـلُ  مِـن  نسـوه  الَّذين يقُولُ هتأْويلُ يأْتي يوم...«: فرمايدقرآن مي . شود اين خبرها تأويل مي    ،واقع شد 

قكـه   آنهايي   )يابد، شود و در عالم خارج عينيت مي      افتد و واقع مي   يعني اتفاق مي  ( ،شود روزي كه اين آيات تأويل مي      ؛٥»...بِالْح
برداري از ظاهر قرآن و نشان  تفسير قرآن يعني، پردهپس. كنند اعتراف به حقانيت پيمبران مي،پيغمبران را تكذيب كرده بودند   
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 لا ربك آياتِ بعض يأْتي يوم...«: فرمايد مثال ديگر، آيه مي   . تأويل قرآن يعني آن حقيقت قرآن اتفاق بيافتد       اما  . دادن بطن قرآن  

فَعنا يفْسها نإيمان لَم كُنت تنآم لُ مِنقَب أَو تبا  إيمانِها في كَسـريآيد، آنهايي كه ايمـان  روزي كه بعضي از آيات خدا مي       ؛١»...خ
ظاهرش : گويمظاهرش چيست؟ مي  : شما بپرسيد . نداشتند؛ يا ايمان داشتند و عمل صالح نداشتند، ايمانشان ديگر فايده ندارد           

. كنـيم  يعني روزي كه مـا رجعـت مـي         .مراد رجعت ما اهل بيت است     : فرمايدتفسيرش چيست؟ معصوم مي   : بگوييد. همين است 
 آمد و شما دور حضرت حلقه زديد و جمال )عج(امام زمان االله ءانشا. روزي كه رجعت واقع شد: گويندگوييد تأويلش چيست؟ مي مي

 ايـن آيـه     ؛»هيالآ هِذِ ه ويلُأْذا تَ ه«: گوييد؛ وقتي شهدا زنده شدند مي     »هيالآ هِذِ ه ويلُأْذا تَ ه «:گوييد مي ،نوراني او را زيارت كرديد    
 . پس تأويل به معناي آن است كه يك چيزي اتفاق بيافتد.تأويل شده است

 عرض كـردم آن روحـي كـه    :جواب سعيد و شقي بودنش معلوم است چگونه است؟       ,  اينكه جنيني كه در شكم مادر است       -14
معلوم است كه او جزء سـعداي  . زء مكذبين نبوده استمتعلق به اين جنين شده، اين معلوم است كه جزء مكذبين بوده آنجا يا ج              

ولي چون گفتيم اين منافـاتي بـا   . اين معلوم است  . عالم ميثاق بوده يا جزء اشقيا بوده است، تكذيب كرده و يا تصديق كرده است              
الشَـقي شَـقي    «: گويد  مي پس اين روايت كه   . پس جبري در كار نيست    , توانداختيار ندارد و اگر انسان اراده كند اين را بشكند مي          

 است نه روايـت     نه جبر .  به لحاظ آن طرف است و به لحاظ اين طرف اراده قالب است             ،2»في بطنِْ امُِهِ و السعيد سعيد في بطنِْ امُِهِ        
 اين كالبد كرده است؛   خداوند اين روح مكذب را متعلق به       »مثَالتَكْذيب  «: فرمايداين كه امام مي   . ، درست است   دارد نياز به تأويل  
تواند خودش را اصلاح كنـد و عـرض كـرديم     مي، مجبور هم كه نيست شقي بماند      ،نجاداند اين متعلق به اشقيا بوده آ      خدا كه مي  

: گويـد معلم به پسر مي  . دادند حكمت اصليش اين بود كه يك كم طرف بجنبد         كه اين اخباري كه ائمه به بعضي از خلافكاران مي         
قصدش چيست؟ قصدش اين است كه بگويـد، تـو      . گويممن به تو مي   ! شوي مردود مي  روييستمي كه داري پيش مي    تو با اين س   

 رو كرده بـود بـه       ؛ نشسته بود روي شاخه درخت     يي آقا .اي كند    چاره  فكر  تا شاگرد  دهددارد اطلاع مي  ! مجبوري به مردود شدن؟   
مـن  .  ببر ،خواهي ببري مي: گفت! تو علم غيب داري؟   : گفت. فتي پايين امي! آقا: گفت. بريدتنه درخت داشت جلوي خودش را مي      

اگر خدا دانست كه اين شخص در عالم        . كني، آخرش افتادن است    اين كاري كه تو داري مي     . گويم كه نيافتي پايين    دارم به تو مي   
 !  بماند؟ذر تكذيب كرده و شقي شده و الان اين روح، روح شقي است، يعني بعداً هم مجبور است شقي

شود، حل شد اما اين كه چرا از پـدر و مـادر خـوب فرزنـد بـدي       اين شبهه كه فرزند بدي از پدر و مادر فاسق متولد مي     -15
ها  گاهي وقت ! ببينيد.  من جواب اين را دادم     :جواب ؟قالب كه پاك بوده پس بايد روح نيز پاك باشد         . يابد مبهم ماند  پرورش مي 
مثلاً در مورد ائمـه بـه هـيچ وجـه مـا بحـث تـرك اولـي و اينهـا را                       . دهداش را نشان مي   وند اراده هايي است كه خدا   يك حكمت 

ذهـنش  حضرت سـليمان يـك لحظـه بـه          . ولي در مورد پيغمبران مثل حضرت سليمان را، من گفتم چرا          . توانيم تصور كنيم   نمي
  خيلي خوب حالا كه فكـر كـردي خـودت          :ا هم گفت  خد.  داوود باشد  مثل فرزندم هم بايد     سليمانم، چون   نم! خطور كرد كه بله   

البته او فرزند بدي نصيبش نشد، يك موجود عقب افتاده جسمي، يك لخته گوشت، كه        . دهم نشان مي  وت ، به منشأ كمال فرزندي  
 تعبير  ،بيفكنديم جسدي او تتخ بر و ؛٣»...جسدا كُرسِيهِ  علي أَلْقَينا...«: فرمايدقرآن مي .  مرده  يا شد گفت آدم زنده است    نه مي 

خـواهم  من مي.  و متذكر اين معنا شد كه آنچه هست به دست خداست     سليمان هم انابه كرد    ؛»أَناب ثُم...«. به جسد كرده است   
هـا  گاهي وقت. شديداً دعا كنيد) تانفرزندان آينده(يك نتيجه بگيرم، براي فرزندانتان، چه فرزند داشته باشيد، چه نداشته باشيد       

چه بسا خـود روانشـناس      . شناسشناس، آن روان   پيش اين روان  رويد    دائم مي مانيم، يك مشكلاتي دارد؛     ما در كار فرزندانمان مي    
تبعـيض قائـل   : گـوييم به پدر و مادر مـي ! خواهد مشكل من را حل كند؟دهد، حالا مي   هم فرزندي دارد كه گوش به حرفش نمي       

ايـد؟  چند تا سـفره در خانـه انداختـه        : گوييممي. اتفاقاً تمام حواسمان بوده كه تبعيض قائل نشويم       ! نه به خدا  : گويند ايد؟ مي شده
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اي سر اين سفره، هر چه مثلاً شغل آزاد داشتي سر آن سفره             اي، پسر را نشانده   ات را سر اين سفره خرج كرده      مثلاً حقوق ماهيانه  
. مـان پهـن كـرديم   مـا سـفره واحـد در خانـه      ! نـه : گويـد كار كردي؟ مي  اي سر آن سفره؟ اين جوري       گذاشتي و دختر را گذاشته    

كام اين : گوييممي. همگي را قرآن خوانديم! نه: گويدببخشيد مثلاً در گوش اين قرآن خواندي در گوش آن تورات؟ مي        : گوييم مي
دانيم ايم ولي نمي فرقي بينشان نگذاشتهما هيچ ! هرگز: گويد؟ مي حمديام آن يكي را با گل م       برداشتي ك  )ع(امام حسين   را با تربت    
 را در دامن پاك تربيت كردم، بـا روح اسـلام تربيـت              م پسر دومن  : گفت؟ مادر شهيد مي    ديگر  اين طوري   و  شده گونهاين چرا اين  

 يكي شد منافق خالص و رفت در ترورها شركت كرد و چند نفر را هم مجروح و مصدوم كـرد بعـد هـم گرفتنـد اعـدامش                             ؛كردم
روم سر قبر آن گاهي مي. ندحالا در يك قبرستان دفن. يد شديك پسرم هم بنده متعبد خدا، رزمنده پاك، رفت جبهه شه. ردندك

!  شـد؟  طـور ام اين   خورم كه چرا اين بچه    كنم، حسرت مي  روم سر قبر اين گريه مي     گاهي مي . كنمافتخار مي به او     و كنمگريه مي 
بنده معلـم اخلاقـم مـن       : اگر گفتيد . و عنصر درخواست از خدا و توكل بر خدا مافوق علم است            عنصر دعا    دهد كه اينها نشان مي  

 كه من خيلي    اگر فكر كردي  . كند به همان علم خودت    واگذارت مي . زندت به زمين گرم   خدا مي . دانم چطور فرزند تربيت كنم    مي
كنـد بـه     خدا واگذارت مي   .نم و فرزندم نيز چه خواهد شد      من فلا . )خواهد به زبان بياوري   نمي( در خيالت خطور كرده      پرهيزگارم

  1:گويدمينيك  حافظ  رااين. همان تقوايت
  راهرو گر صد هنر دارد توكل بايدش      ش در طريقت كافريست تكيه بر تقوا و دان

امـام  . دانـد به اين نيست خدا ميحكمت منحصر  . داند خدا مي   را اما اين كه چرا فرزندان ائمه؟ اين      . به اين نكته اشاره كرده است     
كمـين  : گوينـد  شود جعفر كه با خلفا مـراوده دارد، حتـي مـي   اما چرا فرزند امام مي.  حتي در توكلش هم قصوري نيست     )ع(هادي
رفـت  گرفـت مـي   گرفت، پول خمـس هـم مـي       آوردند، سر راهشان را مي    مي )ع(امام هادي آمدند خمس براي    زد كساني كه مي    مي
آخر عمـر  . شدها از او صادر ميكاريكرد، انواع خلافحتي در بعضي از روايات آمده شرب خمر مي    .  بود ي آدم نچنيناي. خورد مي

تـوانيم امـام را مـتهم    حـالا مـا چطـور مـي    . هم جوري كه گفتند توبه كرد، آدم خوبي شد، اما معروف شده است به جعفر كذاب 
مـĤبي در ايـران بـاب شـده بـود           زماني كه تجددگرايي و فرنگي    : فرمودندبي مي اكبر ابوترا خدا رحمت كند آقاي سيد علي     ! كنيم؟

. كردنـد اي هم سفت و محكم سنگر را حفظ مي        اي رفته بودند طرف فرهنگ غرب و يك عده        مردم دو گروه شده بودند؛ يك عده      
د تـا از متجـددين يـا        يكي از علما پسري داشت در لباس روحانيت بود؛ يـك وقـت ايـن پسـر تـورش خـورد بـه چن ـ                       : گفتمي

 پدر هـر چـه ايـن پسـر را          :گفتمي.  از لباس روحانيت بيرون و رفت در سلك آنها          شد بعد هم   رفيقو رفت با آنها     . هامĤب فرنگي
اين پدر عالم و فرزانه فهميد كه كار از دسـت           : گفتند مي ،حاج آقا كه صحنه را ديده بودند      . كرد در دل او اثري نكرد     نصيحت مي 

يك شب  : گفتندمي. انداختهاي او همه را به گريه مي      گريه: گفتندآمد اينقدر گريه كرد به درگاه خدا، مي       : است گفتند او خارج   
! چه كـاري بـود مـن كـردم        !  عجب اشتباهي كردم   : را بوسيد گفت   او دست   نزد پدر و  آمد  . دل پسرش منقلب شد صبح بلند شد      

هايي آدم. گفته مي قبيح و اين جيحون اولش خيلي آدم رهايي بوده، اشعار بد .نمونه ديگر جيحون يزدي. برگشت در دامن اسلام
. مند به اهل بيت و مرتبط با اهل بيـت و متوسـل            مادر او يك زني بود امام حسيني و علاقه        . هاي بدي بودند  كه دورش بودند آدم   

زد، بد و بيـراه بـه او        ، توپ و تشر به او مي      كرداش مي آمد، جيحون مسخره  اي مي برد، هر شب كه از مجلس روضه      خيلي رنج مي  
جـوابم  ! يا حسـين  :  تا اينكه يك شب دلش شكست گفت       .نگرفت نتيجه    ظاهراً ،)ع(سيدالشهداءمادر مرتب متوسل شد به      . گفتمي

د بيـدار شـد دي ـ    . آيـد   صداي آب مـي    ، شنيد كه  خوابيد نصف شب  . ريه كرد خيلي گ . برم مي )س( زهرا ندادي من شكايت به مادرت    
گـذارد در تـاريكي     چشم را باز مـي    !) اش هم مشكل داشت   اين كه نماز يوميه   . (گيرد وضو مي   براي نماز شب    لاابالي دارد  جيحون

 بعد يك تكه زغال برداشـت و در آن نـور مـاه بـر ديـوار يـك         ،خواندكند؟ يك نماز شبي مي    ماند ببيند چه كار مي     منتظرش مي 
دهد اين شعر از آن شعرهاي عـادي        اين نماز نشان مي   . ن شعر از آن شعرهاي عادي نيست      فهمد كه اي  مي. نويسدچيزي دارد مي  

يك . )ع(سيدالشهداءشود مداح   ديگر هم از آن وقت مي     . سوختم و ساختم  ! مادر: گويدجيحون چيزي ساختي؟ مي   : گويدمي. نيست
اين آدم فاسق است اين فـلان       . ين جيحون نگه داريد   هايتان را از شر ا    جوان !مردم: گفتمي. گفت رسيد بد مي  روحاني هر جا مي   
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شود بيدار مي . ديگر از جيحون ما بد نگويي     : فرمايند مي به او خوابش    در )س (حضرت زهرا تا اينكه يك شب     . كردبدگويي مي . است
 سـراغ آن كارهـا    گويـد، ديگـر    شـعر مـي    )ع(امام حسـين     جيحون چند وقت است توبه كرده براي         :گويندمي. رود سراغ مردم  و مي 
كند و بالاي منبر    گردد يك شعرش را پيدا مي      مي .كردمروي منابر به بدي از او ياد مي       . دانستممن نمي ! عجب: گويدمي. رود نمي
مشـغول  خود جيحون هم در آبدارخانه      . اين جيحون هم خودش را بهشتي كرد      : گويدمي. كنندخواند مردم هم كلي گريه مي      مي

يعني هم تو كه شعرش را خوانـدي         (!تو را هم بهشتي كرد    : گويد مي  هم وا نبوده است،     او مجلس جلوي چشم   در   خدمت بوده و  
: گويـد  چـه روايـت مـي      دهد كه در عالم جبـري نيسـت اگـر         اينها نشان مي  ! ببينيد.) به واسطه گرياندن مردم اهل بهشت شدي      

»  ثَّالتَكْذيباما . ت كه تربيت اثر ندارد، انسان اختيار نداريد، شما بلاتكليف هستيدمعنايش اين نيس. است  تكذيب در آنجا بوده    »م
 .  عنصر دعا يك نقش بسيار مهمي در سرنوشت فرزندان دارد كه ما بايد به آن توجه داشته باشيم

 و صلي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين
 

 :خلاصه مطالب
 : آيات

»...ثُم أْناهشلْقًا أَنآ خراند خلقت روح است  گفته   ←)14مؤمنون آيه (»...خ. 
 . روح از سنخ امر است و اينجا سخن از خلقت است:اولاً :جواب
 . آيه در مورد زمانِ انشاءروح ساكت است← بفرض قبول مطلب فوق :ثانياً

 . و روايات ظاهري است172 تعارض بين ظاهر آيه -6
 بنحو حقيقي نه مجازي  ←شود  آدم ذريه آدم هم مي  ذريه بني←

 :طريق جمع آيه و روايت ها
 . خدا از طينت آدم ذريه او را گرفت و از طينت ذريه او ذريه آنها را الي آخر←

 .شود با اين نظر اشكال راجع به عدل الهي حل مي
 ت؟ تقصير او چيس←شود   طبعاً دشمن اهل بيت و انبياء مي← كسي كه والدينش مشرك و حرامخوارند :اشكال
 ←كنـد      موقع تعليق روح خدا روح مناسب همان قالب به بـدن آلـوده متعلـق مـي                 ←كنند     والدين قالب آلوده آماده مي     :جواب

  بخاطر تكذيب قبل خود اوست←تكذيب او بخاطر آلودگي قالب نيست 
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